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انقلابی در فیلم های مستند
با نگاهی به مستند «ناشناخته ترین ها»

ســینما نگاه به علــم را به میــزان درخورتوجهــی متحول 
کرده اســت. شــاید هیچ هنری تــا این اندازه در علــم و نگاه ما 
بــه بنیادهای جهان تأثیرگــذار نبوده؛ اما به  گمانــم این تأثیرات 
به درســتی مورد تحلیل قرار نگرفته اســت. بســیار مهم است 
کــه این تأثیــرات طبقه بندی  شــده و امکانات ســینما در اختیار 
محققان و دانشمندان قرار گیرد. سینما با امکاناتی که در دست 
دارد، می توانــد از زاویه هــای متفاوتی به یافته هــای علمی ما 
بنگــرد، بدون  آنکه در آن دخالتی کند. اما نفس ورود ســینما با 
توانایی هایی که دارد، می تواند رویکرد جدیدی به اصل موضوع 
داشــته باشــد. اینها همه نه تنها به تکنیک های سینمایی مرتبط 
اســت، بلکه نگاه هنری می تواند نحوه برخــورد با یک موضوع 
علمی را متحول کند. برای مثال، یک فرمول مشــهور در فیزیک 
یعنــی E=MC2 را در نظــر بگیرید؛ در حالت عــادی این فرمول 
حقیقتــی ژرف درباره جهان را بیــان می کند؛ اینکه ماده و انرژی 
قابل تبدیل به یکدیگر هســتند. «آلبرت اینشتین» با مطرح کردن 
این فرمول در نظریه نسبیت خاص خود، انقلابی بزرگ در علم به 
 وجود آورد. بااین حال، نگاه علمی در همین جا متوقف می شــود، 
مابقی اگرچه پیشــرفت های بزرگی است، اما همه چیز در بستر 
علمی اتفاق می افتد. این فرمول در مباحث علمی پیش می رود 
و پایــه ای محکم برای درک و نظریه هــای جدید در علم فیزیک 
می شــود. اما ســینما می تواند بدون اینکه از نظر معرفتی تغییر 
یا تشــکیکی در این فرمول ایجاد کنــد، آن را به  صورتی بهتر در 
معرض دید دانشــمندان قرار دهد. در واقع سینما می تواند این 
فرمــول زمخت و غیــر قابل درک E=MC2 را به تصویر بکشــد. 
می تواند نشــان دهد که چگونه ماده و انــرژی به یکدیگر تبدیل 
می شــوند. اینکه مفهومی انتزاعی را بصری کنیم، انقلابی بزرگ 
در چگونگــی درک ما از جهــان خواهد بود. مثلا نشــان دهیم 
چگونــه تغییرات در ســطوح الکترونی مــاده می تواند از حجم 
آن کاســته و به جایش انرژی تولید شــود. البته کاملا مشخص 
اســت که تا چه میزان تصویر کشــیدن آنچه در عالم واقع اتفاق 
می افتد، ســخت و مشکل ساز است، اما تخیل را به شدت تحریک 
می کند. ذهن وارد فضای ابری الکترون ها می شــود، فوتون ها را 
دنبال می کند و نوســانات انرژی و ماده را در کل جهان می بیند. 
بی شک درکی که این گونه نصیب انسان می شود از درک انتزاعی 
روی کاغذ بسیار متفاوت است. همان طور که در یادداشت قبلی 
گفته شــد، سینما انقلابی بصری در برخورد ما با جهان به  وجود 
آورد. اگر تا پیش از این درک ما از جهان بر پایه زبان و زبان ورزی 
بود، سینما با گردشی دوباره و البته این بار با امکانات و دیدگاهی 
جدید، رویکرد شــناختی نســبت به مقوله تصویر را احیا کرد و با 
این انقلاب بصری، نحوه نگرش و تجربه ما از جهان را تغییر داد. 
حتی اگر نگوییم که درک و تجربــه علمی مقوله ای کاملا زبانی 
است، اما باید بپذیریم که علم سعی دارد از طریق نشانه شناسی 
زبانــی، مفاهیم خود را بیان کند. بیان ایده ها به  صورت تصویری 
می تواند به شدت بر یادگیری و از آن بالاتر در نحوه درک ما از آن 
موضوع و کشــف جنبه های مختلف آن مؤثر باشــد. حالا سینما 
توانســته با تمــام توانایی هایی که در دســت دارد، این امکان را 
به مــا ارائه دهد که مفاهیم علمی را به جــای زبانی به  صورت 
بصری ارائــه دهیم. چنین امکانی پیش از این مقدور نبود و تنها 
می توانست به یک ســری شکل و نمودار و نقاشی محدود باشد. 
اما ســینما نه تنها صــدا، نور و حرکت را نیــز وارد این مجموعه 
کرد، بلکه در عین حال با بهره برداری از جلوه های ویژه و فناوری 
توانسته بســیار دقیق تر و از زوایای بیشتری موضوع را به تصویر 
بکشــد. می تواند نگاه و چشم های ما را درون مطلب برده و یک 
فرمول انتزاعی را به تصویر کشیده و به ما دیدی کاملا تازه نسبت 
به موضوع بدهد. نکته مهم اینجاســت که نباید فکر کنیم با این 
روش فقط موضوعی علمی به شکلی دیگر بیان می شود. تغییر 
در شیوه بیان می تواند حتی محتوای علمی موضوع را هم تحت 
تأثیر قرار داده و چه بســا پایه های علمــی موضوع را نیز متحول 
کند. بســیاری از مستندهای علمی ای که ساخته می شوند به این 
نکته توجه ندارند. اما اســتفاده از سینما برای بیان یک واقعیت 
علمی، عملا این مستندها را به سمت چنین برداشت هایی سوق 
می دهد. بــرای نمونه می توان به مســتند «ناشــناخته ترین ها» 
محصــول ۲۰۱۸ اشــاره کــرد. مســتندی که به جســت وجوی 
۹ دانشــمند درباره مهم ترین ســؤالات بشــری می پــردازد. این 
دانشــمندان هر یک حوزه ای متفاوت را بررســی می کند. در این 
مســتند ما از میکروب ها و ریشــه های حیات شــروع به حرکت 
می کنیم، به کهکشــان ها و ســتارگان و مــاده تاریک می پردازیم 
و حتی به عمــق اقیانوس ها می رویم و ایــن پیچیدگی را با یک 
روان شــناس در درک آگاهی پی می گیریم. اما همه اینها با اینکه 
در مورد رشــته های متفاوتی تحقیــق و فعالیت می کنند، حلقه 
متصل بهمی را تشکیل می دهند که حول ندانسته های این جهان 
تشکیل شده اســت؛ حلقه ای که کانون های معرفتی مختلف را 
به هم متصل می کند. با اینکه این رشــته ها و موضوعاتی که به 
آن می پردازند، فاصله زیادی از یکدیگر دارند، اما ساختار فیلم به  
صورتی است که این کانون های مختلف و موضوعات متفاوت را 
در کنار هم گرد می آورد. این گونه ماده تاریک با آغاز حیات پیوند 
خورده و همه در شــکل گیری هوشــیاری دخیل می شوند. تمام 
آنچه از هم جدا می نمایانند، حالا در شکلی که این مستند دنبال 
می کنــد، در عرض هم قرار می گیرند. شــاید هیــچ چیزی به جز 
سینما امکان ایجاد چنین سلسله ای از موارد را نداشته است. اگر 
به تصویری که این مســتند از مقولات فوق که مهم ترین عناصر 
شکل دهنده ما به عنوان یک انسان هستند، نشان مي دهد، توجه 
کنیــم، می توانیم ارتبــاط آنها را بهتر درک کنیــم. قوانین جهان 
در شکلی هندســی بیش از آن چیزی که تصور کنیم به یکدیگر 
وابسته هســتند. بدون ماده تاریک، بدون ستارگان و کهکشان ها، 
بدون میکروب ها و بــدون فعل و انفعالات اعمــاق اقیانوس ها، 
هیچ گاه جانداری به نام انسان شکل نمی گرفت و هیچ گاه آگاهی 
تکوین نمی یافت. مشکل اینجاســت که کنار هم قرار دادن تمام 
این مفاهیم خیلی ســخت است؛ کاری که به نظر می رسد باید از 

این به بعد به رسالت سینما تبدیل شود.
* متخصص مغز و اعصاب

روان شناسی و جامعه

والدین کمال گرا و فرزندان آسیب پذیر
توسعه یک کشور از خانواده آغاز می شود

مدت هاست در مدارس و مراکز آموزشی والدین کمال گرا را مشاهده 
می  کنیم. والدینی که زندگی زیست نشده، بار آموزشی تکامل نیافته و ذهن 
رشدنیافته و نابالغ خود را در فرزندان شان جست وجو می کنند. والدینی 
که جبران موفقیت های به دســت نیامده و تجربه های شیرین موفقیت را 
در فرزندان کنکاش می کنند. والدینی که با نظارت و کنترل بیش از اندازه 
درواقع فردیت نوجوانان را زیر ســؤال می برند. پیش از آنکه تلاش کنیم 
فرزندان مان را تغییر دهیم، کافی اســت به  خاطر آوریم که خودمان هم 
چقدر ســخت تغییر می کردیم. به فرزندان مــان بیاموزیم که هیچ کس 
بدون نقص نیســت. به  خاطر همین است که درک کردن همدیگر بسیار 
مهم اســت. بسیاری از والدین آرزوهای خودشــان را برای فرزندان شان 
برنامه ریزی می کننــد. کودکان و نوجوانانی که والدیــن کمال گرا دارند، 
در معرض هراس از اشــتباه کردن، هــراس از مورد قضاوت قرار گرفتن و 
بی اعتمادی به خویشــتن هستند. این والدین نمی توانند فرزندان خود را 
بی قید و شــرط بپذیرند تا فرزندان از این رهگذر احساس امنیت کنند و به 
پیشــرفت دست یابند. والدین کمال گرا و ســخت گیر والدینی هستند که 
بر موفقیت فرزندان خود تأکید بســیار دارند. آنهــا وقت و انرژی زیادی 
صرف زندگی فرزندشــان می کنند. هر چقدر هم سعی می کنند بی نقص 
باشــند، گویی هنوز کافی نیستند. فکر می کنند برای دوست داشتنی بودن 
باید کامل و بی نقص باشــند. کماکان در آن طرف موضوع دیگری وجود 
دارد که بعضــی از والدین با رهایی بیش از حد، فرزندانی با آشــفتگی 
و ســردرگمی را تربیت می کنند؛ فرزندانی که منتظر نشان دادن مسیر از 
سوی والدین خود هستند. برای والد خوب بودن به ویژه در دوره نوجوانی 
که در این دوره نوجوان به بلوغ کامل فکری نرسیده است، ما نیاز داریم 
نه بیش از حد رهایی و نه توقعات و سختگیری های شدید اعمال کنیم. 
به عنوان پدر یا مادر بعد از نشــان دادن و شــفاف کردن مســیر باید حق 
انتخاب را تا حــدودی به نوجوان واگذار کرد. در خانواده هایی که به هر 
دلیلی از فضای ســرد خانوادگی گرفته تا کمال گرایی و نیز دیگر عواملی 
مانند افراط  گری، وسواس، خشونت، سختگیری، به هم ریختگی نقش ها، 
بی ســوادی، فقر و اختلال والدین یا به هر دلیــل قابل تصور دیگری که 
فرصت اشتباه کردن و اعتراف و بروز و بیان بدون ترس و اضطراب اشتباه 
را در فرزنــدان محدود می کنند، درواقع فرصت یادگیری بر اثر اشــتباه و 
کمک عاطفی و شــناختی و عملی به آنها را برای بازســازی می گیرند. 
ممکن اســت دو حالت پیش بیاید: این فرزند در کودکی ابتدا ســازوکار 
فرافکنی را بروز می دهد «تقصیر من نبود» و ســپس با رشد توانایی های 
مغزی و شــناختی شــروع به دروغ، ریاکاری، فریب، نفــاق و رفتارهای 
زیرزمینــی می کند تا هم دیگران را راضی کند و هم به اهدافش برســد. 
اگر چنین قدرتی نداشته باشد، دچار اضطراب یا افسردگی یا پرخاشگری 
یا فراری بودن از محیط خانه می شــود. در بزرگسالی نیز خودرأی خواهد 
بود و هیچ  وقت مسئولیت خطاهای خود را نمی پذیرد. همیشه طلبکار 
و حق به جانب خواهد بود و تلاش برای جبران اشتباه نخواهد کرد. حالا 
هــم فرقی ندارد که یک اشــتباه فردی کند یا در مقــام یک قانون گذار یا 
مدیر اجرائی اشتباه کند که جمعي انســان دیگر قربانی این خودرأیی و 
خطای او شوند. درواقع رشــد یک کشور از درون خانواده آغاز می شود. 
حتی شــیوه مواجهه والدین با گریه های نوزاد یا نحوه واکنش شــان به 
خرابکاری هــای کوچک و بزرگ، نه تنها برای آینده آنها، بلکه برای آینده 
یک کشور نیز اثرگذار است. حکایت خشت اول است و دیوار کجی که تا 
ثریا می رود. خیلی از ما والدگری خوبی را تجربه نکرده ایم. پدران ما پرواز 
را بلــد نبودند که ما بخواهیم بال گشــودن را از آنها بیاموزیم. مادران ما 
خود نمی دانســتند که تأثیر حرف ها و نصیحت های شان در مسیر زندگی 
ما چــه تغییرات درخور توجهی را ایجاد می کنــد؛ تک تک آن حرف ها و 
جهت دادن ها و نصیحت ها ما را لحظه ای در طول زندگی رها نمی کند. 
در والدگــری نامناســب انتقادها، تحقیرها، ســرکوب ها و مقایســه ها 
همگی نقابی می شــوند که ما خــود واقعی مان را گــم کنیم. علایق و 
خواسته های مان گم شوند. از زوایه ای دیگر والدین ما نیز والدگری خوبی 
را تجربه نکرده اند و این چرخه والدگری نامناســب گاهی از نســلی به 
نســل های دیگر منتقل می شــود و تنها خودآگاهی اســت که می تواند 
این چرخــه معیوب را از حرکــت نگه دارد. بال های ما زمانی گشــوده 
می شــود که آنها را در خود جست وجو کنیم، طلب کنیم، لمس، ترمیم 
و احیا کنیــم. درواقع ابتدا باید خود والد خوب خود باشــیم و از کودک 
آســیب دیده درون خود حمایت و مراقبت کنیم. تنها «مَنِ» سالم است 
که می تواند روزی والد خوبی باشــد و نسلی از امید و توسعه را بر جای 
بگذارد. و چه زیبا گفت اســتاد عزیز کشــورمان «محسن رنانی»: توسعه 
از خانه شــروع می شــود، نه از کارخانه. خانواده اولین نهاد برای تولید 
انســان است که انســان خود محور اصلی توسعه است. ازآنجاکه برای 
توســعه به انسان ســالم نیازمندیم؛ بنابراین باید اولین نهاد تولید انسان 
برای ما اهمیت وافری داشــته باشد. ماحصل والد ســالم، فرزند سالم 
است و این انســان سالم در اجتماع و کشور نقش ســالم و تأثیرگذاري 
از خود به جــای می گذارد. متخصصان و درمانگــران حوزه خانواده بر 
این باورند که خانواده مانند یک سیســتم متعادل اســت که اعضای آن 
همواره در تأثیر و تأثری متقابل اند و شــخصیت کودکان عموما در بافت 
خانواده قــوام می یابد. آثــار الگوهای تعاملی و رابطــه والد-کودک تا 
سال های دور بزرگسالی ما نقش می بندد. اگر بتوانیم این مسیر را درست 
و صحیح طی کنیم، ماحصل آن خانواده هایی ســالم خواهد بود. نکته 
بسیار مهم دیگر در تولید خانواده های سالم مادران سالم هستند. مادران 
به ســبب کمیت و کیفیت ویژه رابطه ای که بــا فرزند خویش دارند، به 
 زعم بیشتر روان شناسان تکاملی و خانواده، بیشترین تأثیر را بر شکل دهی 
شــخصیت فرزند خویش دارند. غالب خصیصه ها و عادت های رفتاری 
و طرح واره های ســالم و ناسالم کودک امضای شخصیت و تأثیرات مادر 
را دارد. این موضوع نشــان دهنده اهمیت مادران در تولید انسان سالم، 
جامعه سالم و کشور سالم است. پذیرش زن بودن و اهمیت به دختران 
از موضوعات پراهمیت در جامعه ماست. هنوز هم در فرهنگ ما هویت 
جنسیتی دختران چندان پذیرفته نیست. دختران سالم امروز ما، با هویت 
جنســیتی پذیرفته و نقش آموز صحیح، مادران ســالم فردا خواهند بود 
که در بســتر این مادر سالم ما انســان های سالم را وارد جامعه خواهیم 
کرد. اگر بخواهیم بدانیم کشوری توسعه می یابد یا نه، به سراغ صنایع و 
کارخانه های آن کشور نباید رفت. اینها را به راحتی می توان خرید یا کپی 
کرد. می توان نفت را فروخت یا همه آن را وارد کرد. برای اینکه توسعه 
را در آینده کشــوری پیش بینی کنیم، باید ســراغ دبستان ها و خانواده ها 
رفت. اگر امروز فرزندانی پرسشــگر، خلاق، صبــور، نظم پذیر، خطرپذیر، 
اهــل گفت وگو و تعامل و برخــوردار از روحیه جمعی تربیت کنیم، باید 

مطمئن باشیم کشور در چند  قدمی توسعه پایدار و گسترده است.

علم از دریچه سینما

پس از همه گیری کرونا و تعطیلی بســیاری از مشاغل در سراسر جهان، 
تقاضــا و تولید برق کاهش یافت. چین، جایی که برای اولین بار کرونا در آن 
آغاز شــد، بزرگ ترین مصرف کننده برق در جهان اســت. در این کشور میزان 
تولید برق از کارخانه ها به میزان درخور توجهی کاهش یافت؛ زیرا بســیاری 
از کارکنــان صنعت برق قادر به حضور در محــل کار خود نبودند. در اروپا 
مصرف برق کاهش یافت. در ایتالیا، اسپانیا و انگلیس با تعطیلی رستوران ها، 
دفترهای کار و کارخانه ها و اجرای فاصله گذاری اجتماعی به طور متوســط 
۱۰ درصــد کاهش مصــرف انرژی تجربه شــد. منابع الکتریکــی مبتنی بر 
ســوخت فسیلی زغال ســنگ که معمولا یکی از ارزان ترین گزینه هاست، در 
برابر گزینه های ارزان گاز طبیعی، به گران ترین ســوخت جهان تبدیل شــده 
اســت. درعین حال منابع انرژی تجدیدپذیر افزایش غیرمنتظره ای داشته اند. 
حدود ۴۰ درصد از برق تولیدشده در انگلیس در مارس ۲۰۲۰ از مزارع بادی 
و تقریبا ۲۵ درصد از انرژی خورشــیدی تأمین شد. این شرایط باعث شد که 
انرژی تجدیدپذیر بیشــتر تولید شود. کاهش اخیر تقاضای برق باعث انتقال 
ســریع برخی از سیستم های انرژی در ۱۰ سال آینده به سمت مصرف انرژی 

تجدیدپذیر خواهد شد و انرژی های بادی و خورشیدی جایگاهی فوق العاده 
می یابند. در غیر این صورت و بدون تغییرات اخیر، چنین ســرمایه گذاری ای 
در انرژی هــای تجدیدپذیــر غیرممکن بــه نظر می رســید. افزایش مصرف 
انرژی های تجدیدپذیر حتی می تواند به برخی از کشورها کمک کند تا دریابند 
کــه چگونه با چالش های تولید انرژی هــای تجدیدپذیر مقابله کنند؛ مثلا با 
افت نیروی ناشــی از غروب خورشید یا کاهش باد شــدید. این نوسان های 
تولیــد انرژی پــاک، چالش مهمــی بــرای تولیدکننــدگان و تأمین کنندگان 
انرژی بوده اســت؛ مدیریت هوشــمندانه انرژی با خاموش کردن صفحات 
خورشیدی در ظهر، زمانی که تولید برق بیش  از حد معمول است و کاهش 
ســرعت باد با کاهش تقاضا در شب، امکان پذیر است. این یافته های جدید 
همچنین باعث شــده منابع قابل  اعتماد و اغلب نادیده گرفته شده از انرژی 
سبز با همان درجه اهمیت نیروگاه برق آبی مورد توجه باشند. تأمین مداوم 
انرژی در شــرایط اســتثنائی مانند همه گیری کرونا بیشتر مورد توجه است؛ 
چراکه نوسان در تأمین انرژی می تواند زندگی و اشتغال را در معرض خطر 
بیشتری قرار دهد. بیماری همه گیر کرونا مانع رشد اقتصادی در جهان است 
و هر کشــوری طبق توانایی ها و نیازهای خود با اثرهای آن مقابله می کند. 
مــا باید هر تــلاش دولت خود را در جهت خروج از رشــد منفی با تأکید بر 
توســعه پایدار، حتی بیشتر از کشورهای پیشرفته، تحسین کنیم. در ایتالیا ۲۰ 
درصد کاهش در تقاضای برق در ســال ۲۰۲۰ رخ داد. در هند، تقاضای برق 
۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش  یافته است. این کاهش تقاضا با ایجاد ضرر مالی بر 

شرکت های توزیع کننده برق فشار وارد کرده است. اثر فوری همه گیری کرونا 
در بعضی موارد با افت ســرمایه گذاری ها و کند شدن گسترش فناوری های 
کلیــدی انرژی پاک همراه بوده اســت. پیش از بحران، پیشــرفت در زمینه 
فناوری های انرژی پاک امیدوارکننده بود، اما یک ارزیابی پیشرفت انرژی پاک 
نشــان می دهد فقط شش مورد از ۴۶ فناوری دســتیابی به اهداف توسعه 
پایدار بلندمدت در سال ۲۰۱۹ «در مسیر درست» بودند. در نتیجه اختلالات 
عمده ای در ســفر، تجارت و فعالیت هــای اقتصادی با این همه گیری ایجاد 
شده است. البته با کاهش فعالیت های صنعتی، انتشار کربن کاهش یافت، 
اما این دلیل نمی شود که جشن بگیریم؛ زیرا این بحران بین المللی کووید-۱۹ 
در سلامت، آسیب های اقتصادی گســترده ای ایجاد کرده است. آنچه بعدا 
اتفاق می افتد، برای آینده انرژی ما بســیار مهم اســت. بازگشــت آلاینده ها 
که با ســرعت گرفتن فعالیت های صنعتی پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ 
به وجود آمد، دولت ها را ملزم به پیشــگامی در پیگیری کاهش ســاختاری 
تولید گازهای گلخانه ای کرد. این کار از طریق سیاســت های هوشــمندانه، 
پایدار و جاه طلبانه برای تسریع در راه حل های انرژی پاک انجام شد. داده ها 
درباره چگونگی اثر بحران کووید-۱۹ بر تولید انرژی پاک، روندهای نوظهور 

را نشــان می دهد. آژانس بین المللی انرژی نشــان داد که مقابله با چالش 
تغییــرات اقلیمی در جهــان و تســریع در انتقال انرژی های پــاک نیازمند 
ائتلاف بزرگی اســت که شــامل همه گروه هایی باشــد که واقعا به کاهش 
انتشــار گازهای گلخانه ای متعهد هســتند. این ائتلاف نیاز دارد تا دولت ها، 
صنعت، ســرمایه گذاران و جامعه مدنی را در بر بگیرند تا ایده های ابتکاری 
و بهترین روش هــا را در اختیار یکدیگر بگذارند و جاه طلبی بیشــتری را به 
یکدیگــر القا کنند. بیماری همه گیری کووید-۱۹ با افت ســرمایه گذاری ها و 
تهدید به کند شدن گسترش فناوری های کلیدی انرژی پاک همراه شد. برای 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر، تأمین اعتبار پروژه های جدید حیاتی است. از 
فوریه تا اواسط ماه می  سال ۲۰۲۰ (بهمن ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹)، تقریبا صد 
کشــور و استان –به طور عمده در اروپا، آســیا و آمریکای شمالی- اقدامات 
کامــل قرنطینه را برای مهــار همه گیری اجرا کردنــد؛ درحالی که قرنطینه 
جزئی در صد کشور دیگر اعمال شد. قرنطینه شدن به طورکلی از چهار تا ۱۰ 
هفته به طول انجامید و از نیمه دوم آوریل به تدریج برداشــته شد. گسترش 
عفونت هــای جدید در ماه آوریل و می  در جهــان کاهش یافت. بااین حال، 
این مقــررات ایمنی و محدودیت های اجتماعــی، زنجیره های تأمین انرژی 

را مختل کرده و ســاخت تأسیســات انرژی  های تجدیدپذیر –به ویژه بادی و 
خورشیدی- را در بازارهای اصلی به تأخیر انداخت. از اواسط ماه می  ۲۰۲۰، 
پروژه های ســاختمانی مبتنی بر منابع تجدیدپذیر، با تأمین تجهیزات لازم و 
بودجه در بسیاری از کشورها تقریبا به وضع عادی رسید؛ زیرا تولیدکنندگان 
پــروژه عملکرد خــود را تغییر دادند تــا با فاصله گــذاری اجتماعی مداوم 
ســازگار شــوند. گســترش ظرفیت های تولید انرژی تجدیدپذیر پس از رفع 
محدودیت های شــدید کرونایی با «حالت عادی جدید» سازگار شد، اما عدم 
قطعیت های جدید در راه اســت. افزودن ظرفیــت جهانی برق تجدیدپذیر 
جهانی در نیمه اول ســال ۲۰۲۰ بیش از ۱۱ درصد کمتر از شــش ماهه اول 
سال ۲۰۱۹ بود؛ توسعه دهندگان تخمین زده اند انرژی خورشیدی ۱۷ درصد 
کمتر از ســال گذشته و گســترش انرژی باد تقریبا هشــت درصد کمتر بود. 
برعکس، افزایش ظرفیت های برق آبی در نیمه اول ســال ۲۰۲۰ بیشــتر به 
دلیــل راه اندازی پروژه های بزرگ در جمهوری خلق چین افزایش یافت. اثر 
قرنطینه و محدودیت ها در هر کشور و فناوری ها نیز متفاوت بود. داده های 
اولیه نشان می دهد در اکثر کشورها توسعه دهندگان انرژی های تجدیدپذیر 
نه تنهــا تولید را متوقف نکردند، بلکه با کاهــش محدودیت ها برای جبران 

تأخیرها، فعالیت های خود را تســریع بخشــیدند. در اروپــا اگرچه افزودن 
ظرفیت های جدید انرژی تجدیدپذیر در نیمه اول سال ۲۰۲۰ نسبت به سال 
۲۰۱۹ کمتر بود، اما در ســه ماهه دوم با اعمــال قرنطینه و محدودیت ها، با 
سرعت بیشتری این ظرفیت ها بیشتر شد. آلمان هنگام ورود بیماری همه گیر 
کرونا در کشور، در نصب صفحه های خورشیدی کندی نشان داد، اما بهبود 
در ماه می  و ژوئن (اردیبهشــت و خرداد ۹۹) بســیار امیدوارکننده بود و در 
همــان بازه زمانی از نصب ۲۰۱۹ پیشــی گرفت. همچنیــن در ایتالیا پس از 
کاهــش ۹۰درصدی از ماه فوریه تا آوریل ۲۰۲۰ (بهمن ۹۸ تا فروردین ۹۹)، 
ظرفیت تولید انرژی پاک در سطح قبل از همه گیری کرونا دوباره بهبود یافت 
و در هلند ســرعت نصب پنل های ترکیبی باد و خورشید در ماه های مارس 
و آوریل ۲۰۲۰ (اســفند ۹۸ و فروردین ۹۹) کاهش یافــت، اما در ماه ژوئن 
(خرداد ۹۹) دوباره بهبود یافت. در نیمه اول سال ۲۰۲۰، ۱۳ کشور تقریبا ۵۰ 
گیگاوات ظرفیت تجدیدپذیر جدید برای بهره برداری از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ ایجاد 
کردند. حراج ملی صفحه های خورشیدی چین در ژوئن ۲۰۲۰، ۲۵ گیگاوات 
جایزه گرفت و این روندی رو به رشــد در جهان را نشــان می دهد. با وجود 
کاهش شدید فعالیت های ساختمانی، هند ۱۱٫۳ گیگاوات انرژی خورشیدی 
و تقریبــا یک گیــگاوات ظرفیت باد را در حراج های کشــوری و ایالتی ارائه 
کــرد و روند نزولی را که از نیمه دوم ســال ۲۰۱۹ آغاز شــده بود، معکوس 
کــرد. در اروپا، آلمان، فرانســه، ایتالیا و پرتغال هر یــک مزایده صفحه های 
خورشیدی را از ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۰ به پایان رساندند. یونان، هلند و ایرلند نیز 

حراج هایی برگــزار کردند که البته با تأخیرهای زیاد به دلیل کووید-۱۹ همراه 
بود. در آمریکای لاتین، رکورد چهار گیگاوات ظرفیت در ســال ۲۰۱۹، عمدتا از 
طریق مناقصات در کلمبیا، برزیل و آرژانتین عرضه شــد. با این  وجود، در سال 
۲۰۲۰، همه گیری کرونا باعث شــد کشــورهایی مانند برزیل، آرژانتین و شیلی 
مزایده های برنامه ریزی شــده را به تعویق بیندازند، در نتیجه در نیمه اول سال 
۲۰۲۰ این منطقه هیچ ظرفیت انــرژی تجدیدپذیر جدیدی ارائه نکرد. از زمان 
شــروع شــیوع همه گیری ویروس کرونا، انرژی های تجدیدپذیر سهم رکوردی 
از تولیــد برق جهانی را بــه خود اختصاص داده اند که نشــان می دهد تولید 
و انتقال انرژی های پاک و به دور از ســوخت های فســیلی آلوده می تواند در 
سال های آینده تسریع شود. مدافعان انرژی سنتی مدت ها استدلال می کردند 
کــه نمی توان به منابــع پاک انرژی، ماننــد مزارع خورشــیدی و بادی که به 
آب وهوای متغیر بســتگی دارند، اطمینان کرد؛ چراکه تأمین کننده های انرژی 
باید بتوانند برق مداوم را برای شبکه های ملی تأمین کنند که به طور هم زمان 
با تولیدکننده های قابل  اعتماد زغال ســنگ و گاز کار می کنند. اما امروزه انرژی 
تجدیدپذیر بیشتر قابل  اعتماد شده و به گفته کارشناسان بیش از نیمی از تولید 
را در برخی از کشــورهای اروپایی به خود اختصاص داده اســت؛ درحالی که 
اپراتورهای شــبکه ثابت کرده اند که می توانند با موفقیت، میزان های بیشتری 

از نوسانات جریان انرژی را مدیریت کنند.
* استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
عضو وابسته فرهنگستان علوم

مرضیه امیرى

کرونا و چالش هاى انرژى هاى تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر
وقتی همه گیری یک بیماری آهنگ تولید و مصرف انرژی را تغییر می دهد

 عبدالرضا ناصرمقدسى* فاطمه مژده

«غلامرضــا نیکبخت بروجنی»  دکتــر 
دانش آموخته رشــته دامپزشــکی از 
دانشــکده دامپزشکی دانشگاه تهران 
و استادتمام حال حاضر این دانشکده 
اســت. او مدرک دکتــرای تخصصی 
با  را در رشــته میکروبیولوژی  خــود 
 ۱۳۸۰ سال  در  ایمنی شناسی  گرایش 
کرد.  دریافت  دامپزشکی  دانشکده  از 
عمده تحقیقــات دکتر «نیکبخت بروجنی» در حــوزه اپیدمیولوژی 

مولکولی بیماری های عفونی و ایمونوژنتیک بوده است.
   

  به عنوان سؤال نخست، ممکن است تعریفی کلی از بیماری  �
کووید-۱۹ و عوارض ناشــی از آن ارائــه بفرمایید؟ راه اصلی 

انتقال عامل این بیماری از افراد آلوده به سایر افراد چیست؟
خانــواده  از  عضــوی  کوویــد-۱۹،  بیمــاری  عامــل 
کروناویروس هاســت. کروناها ویروس هایی از نوع RNA هستند 
که می توانند انســان و حیوانات را مبتلا کنند. بســیار ساده اینکه 
عامل بیماری یک ویروس است و ویروس ها چیز عجیب و غریبی 
نیســتند. پزشــکان و دامپزشــکان دائم با بیماری های ویروســی 
ســروکار دارند و با ظهور و بروز انواع جدید آن آشنا هستند. برای 
مثال دامپزشــکان از پیش از شــیوع این بیماری هم مدت هاست 
که درگیر بیماری مشــابهی در پرندگان به نام برونشــیت عفونی 
هستند. عامل این بیماری هم عضو دیگری از خانواده کروناست. 
اگر بخواهیم از منظر بالینی مشــکلات ابتلا به ویروس را با دیدی 
مقایســه ای و بیــن گونه ای توضیــح بدهیم، می تــوان گفت که 
عفونت های کروناویروســی عمدتا با عوارض تنفســی، گوارشی، 
ادراری-تناســلی و عصبی همراه هســتند. همان طــور که گفتم 
عامل بیماری کرونای انســانی یک ویروس اســت بــا بیولوژی و 
رفتارهایــی که از ویروس ها انتظار داریم، اما چرا در مقطع کنونی 
این قــدر اهمیت پیــدا کرده اســت؟ در بیماری زایی ویروســی و 
به خصوص همین بیماری کووید-۱۹ وجود پذیرنده های ویروسی 
در سطح سلول های میزبان بســیار مهم است. همین پذیرنده ها 
هســتند که اجازه و امکان ورود ویروس به ســلول و آلوده کردن 
آن را می دهنــد. مطابق با تحقیقاتی که صــورت گرفته، پذیرنده 
 ACE2 ویــروس عامل بیماری کووید-۱۹، آنزیمی اســت به نام
کــه به مقدار کم  و زیاد در ســطح غالب ســلول های بدن وجود 
دارد و نقــش مهمــی هم در تنظیم فشــار خون بــازی می کند؛ 
یعنی هر جای بدن رگ هســت، ویروس هم می تواند باشــد. به 
همین دلیل این ویروس قادر اســت طیف وســیعی از سلول های 
بدن با منشــأ بافتی گوناگون را آلوده کند. وقتی بافت های هدف 
ویروس متنوع باشــند عوارض ناشــی از ویروس هم می تواند در 
ارگان های مختلف بدن انســان مشاهده شود و باز شاید به همین 
دلیل اســت که برخی این بیماری را بیماری هزارچهره نامیده اند. 
رفتار متفاوت دیگری هم که ویروس دارد توان ســرایت بالای آن 
است. ویروس ها برای بقای خود رفتارهای متنوعی دارند. برخی 
بــا تکثیر و تزاید و برخی با پنهان مانــدن و نهفتگی خود را حفظ 
می کنند. این ویروس با انتقال مؤثر و سرایت بالا خودش را حفظ 
می کند. یادم هست که در ابتدای شیوع بیماری گزارش می کردند 
که بیماری تلفات زیادی ندارد و مشــکل زیــادی ایجاد نخواهد 
کرد، ولی شــما تصور کنید که اگر ۱۰۰ نفر به بیماری مبتلا شــوند 
حدود ســه نفر فوت می شــوند که به نظر زیاد نیست، ولی وقتی 
یک میلیــون، ۱۰۰ میلیون یا یک میلیارد نفر مبتلا شــوند، چه؟ و 
متأسفانه غافلگیری همین جا بود، چراکه ویروس های مشابه مثل 
ســارس و مِرس افراد زیادی را آلوده نمی کردند و قدرت سرایت 
بالایی نداشتند و در مورد همین ویروس هم همین حدس ها زده 
می شد. پس شاید مهم این است که با وجود اینکه نرخ مرگ ومیر 
ناشــی از بیماری کووید-۱۹ چندان بالا نیست، اما به دلیل ابتلای 
میلیون ها نفر به این بیماری، همه روزه شاهد مرگ هزاران نفر در 
دنیا هســتیم. البته باید به این موضوع هم توجه کنیم که یکی از 
دلایل سختی کنترل و ریشه کنی این بیماری، همین نرخ مرگ ومیر 
به نســبت پایین (در مقایســه با تعداد افراد مبتلاشده) است که 
در ادامه بیشــتر بــه آن خواهم پرداخت. امــا در رابطه با بخش 
دوم ســؤال شما، در حال حاضر پژوهشگران بر این عقیده هستند 
که ایــن ویروس عمدتا از راه ریزقطره هــای معلق در هوا منتقل 
می شــود. بهتر است بگوییم هر چیزی که بتواند بدون آسیب زدن 

بــه ویروس آن را حمــل، منتقل یا جابه جا کند، می تواند ســبب 
انتشــار و سرایت آن بشــود. درست اســت که راه انتقال تنفسی 
مهم ترین و به عبارتی ثابت شــده ترین راه اســت، اما به تصور من 
به راه انتقال گوارشــی هم باید اهمیــت داد. این را از آن جهت 
می گویم که کلا کروناویروس ها، حداقل در تجارب دامپزشــکی، 
توأمان گوارشــی و تنفســی هســتند. بله فضاهای بسته، سطوح 
آلوده و تمــاس نزدیک با فرد آلوده هم در انتشــار ویروس حائز 
اهمیت هســتند. ولی باز هم تحقیقاتی هست که وجود ویروس 
عامل این بیماری را در مواد غذایی و فاضلاب نشــان داده است. 
اگر بخواهیم با خودمان صادق باشــیم، درک ما از راه های انتشار 
این ویروس همچنان کامل نیســت و نیازمنــد و منتظر تحقیقات 

بیشتری در این زمینه هستیم.
  ارزیابی شــما از روند تشــخیص و درمان ایــن بیماری و  �

همچنین واکسن های در حال ساخت چیست؟
به طور کلی برای تشــخیص بیماری های ویروســی می توان از 
روش های مولکولی برای تشخیص حضور ویروس یا از آزمون های 
ســرمی هم برای حضور و هم برای کشف ردپای ویروس در بدن 
بهره برد. هدف آزمون مولکولی تشخیص اسید نوکلئیک یا همان 
RNA ویروس است. اســاس کار آزمون های سرمی هم شناسایی 
پادگن ویروســی یا پادتن تولیدشــده در بدن علیه ویروس اســت. 
روش های مبتنی بر شناســایی پادگن ویروسی که در اصل حضور 
ویروس را تشــخیص می دهنــد کمتر مورد توجه قــرار گرفته اند، 
چرا؟ نمی دانم، اما روش های شناسایی پادتن به فراوانی استفاده 
می شــوند و قادرند تاریخچه برخورد فرد با عامل بیماری یا همان 
ردپای ویروس را نشــان دهند. در شــرایط کنونــی مهم ترین چیز، 
تشــخیص آلودگی و افراد آلوده به این بیماری اســت. روش های 
مولکولی می توانند حضور مقادیر بســیار کــم ویروس یا آلودگی 
ویروسی را در سطح اجسام، بدن انسان و حیوانات شناسایی کنند. 
به طورکلی هر دو روش، یعنی ســرمی و مولکولی، مکمل یکدیگر 
هستند و در کنار هم است که داده های مورد نیاز در رابطه با روند 
شیوع و گسترش بیماری در جوامع انسانی را در اختیار محققان و 
کادر درمانی قرار می دهند. باید به این هم اشاره کنم که داده های 
حاصل از روش هایی نظیر سی تی اســکن که البته بسیار مهم هم 
هســتند و در ابتدا هم همین اطلاعات بود که توجه را به اهمیت 
بیماری جلب کرد، صرفا عوارض ناشــی از عفونت ویروسی را در 
اندام هایی نظیر ریه که درگیر این ویروس می شوند، نشان می دهند 
و قادر نیســتند حضور ویروس یا عامل بیماری را نشــان دهند. در 
رابطه با واکســن نیز همان طورکه می دانیم انواعی از واکسن ها به 
همت کشــورهای مختلف در حال گذراندن فازهای تحقیقاتی و 
بالینی هســتند و چند مورد از آنها نیز تجویزشان آغاز شده است. 
به طورکلی من فکر می کنم واکســن ها درنهایت بیماری را کنترل 
خواهند کرد، ولی تجربــه کروناویروس در پرندگان به ما می گوید 
که با واکسیناســیون، ویروس نیســت و نابود نمی شــود و ممکن 
اســت ســویه های جدیدی بروز کنند و حتی ممکن است بیماری 

به طورکامل از بین نرود.
  چه چیزی این بیماری را از ســایر بیماری هایی که در سده  �

گذشته شایع شده اند، متمایز کرده است؟
ما در دنیای دامپزشــکی مدت هاســت که درگیر مبارزه با عضو 
دیگری از ایــن خانواده ویروســی هســتیم. کروناویروس ها انواع 
متنوعــی از بیماری هــا را در گونه هــای مختلــف حیوانات ایجاد 
می کنند و احتمالا از اخبار یا رســانه های اجتماعی هم شــنیده اید 
کــه برخی از حیوانات نظیر خفاش، پنگولین، مینک و گربه خانگی 
هــم آلوده شــده اند و احتمالا در گســترش و انتقــال این ویروس 
دخیل هســتند. روند بیماری زایی این ویروس تا حد زیادی مشــابه 
با ســایر بیماری های ویروســی خانواده کرونا و حتی خانواده های 
دیگر ویروســی اســت، بنابراین شــاید از این نظر تفاوت چندانی با 
سایر بیماری های ویروسی وجود نداشته باشد. البته این اظهارنظر 
دقیقی نیســت، ولی بیشــتر به این کلیت اشــاره دارد که بیماری 
به دلیل حمله ویروس سمی یا بلعیدن یاخته های ما رخ نمی دهد، 
بلکه بیماری بیشــتر به دلیل واکنش درست یا غلط دستگاه ایمنی 
بدن به ویروس اســت کــه رخ می دهد. حالا بیاییــد از یک منظر 
دیگــر به موضوع نگاه کنیم. در طی دهه های اخیر پیشــرفت های 
چشمگیری در حوزه پزشکی و بهداشت رخ داده است. بسیاری از 
بیماری هایی که امروزه در این دوران قابل درمان هستند در گذشته 
و آن دوران عامــل مــرگ هزاران تــن از مردم بوده انــد. حال فکر 

می کنید علت جلب توجه این بیماری چیست؟ پیشرفت های حوزه 
علوم پزشــکی در صد سال اخیر قطعا بســیار شگرف بوده است. 
با دیدن این پیشــرفت ها، بخش عمده مردم هنوز باورشــان نشده 
است که یک ویروس بســیار کوچک بتواند تا این حد شیوه زندگی 
ما را دســتخوش تغییر کند. شــاید هم این اتفاق توسط بسیاری از 
پژوهشگران حوزه ویروس شناسی دامپزشکی و پزشکی پیش بینی 
شــده بود، ولی مردم به این گونه پیش بینی ها علاقه ای نداشــته یا 
ندارند. پیشرفت ها باعث شده تا بسیاری از افرادی که بیماری های 
جدی زمینه ای دارنــد نیز بتوانند به زندگی خــود ادامه دهند. به 
خودی خود این مســئله اتفاق خوبی است، اما در عین حال همین 
افراد حساسیت بیشتری هم نسبت به عوامل ویروسی و باکتریایی 
دارند و جان شان بیشتر تهدید می شود. به بیان دیگر، درست است 
که در طول ســالیان اخیر با انــواع آنتی بیوتیک ها و داروهای دیگر 
توانســته ایم جلوی مرگ را بگیریم، اما طبیعت نیز بی کار ننشسته 
و همواره با شــیوه هایی نو دست به دگرگونی و گزینش موجودات 
و انســان ها می زند. جــان کلام اینکه، احتمالا زنده ماندن کســانی 
که در گذشــته به دلیل ابتلا به برخی بیماری هــا مثل بیماری قند 
و بیماری هــای قلبی -عروقی فوت می شــدند در کنــار افرادی که 
اختــلالات نهفته فیزیولوژیک دارند ســهمی در بروز علائم متنوع 
بیماری و تلفات ناشی از بیماری دارند. این را براساس گزارش هایی 
می گویــم که اذعان می کنند افــرادی که بیمــاری زمینه ای دارند 
نسبت به بیماری حساسیت بیشتری دارند. حالا نباید تصور کنیم که 
خطر فقط این افراد را تهدید می کند. اشاره به تلفات سه درصدی 
ویروس فقط مربوط به اینها نیســت. به هرحال واکنش های ایمنی 
بدن و رفتار دســتگاه ایمنی نیز در شــدت و حدت و تلفات ناشــی 
از بیماری دخیل هســتند. من در اینجا صرفــا می خواهم با طرح 
موضوع اخیر توجــه همه را به این موضوع جلــب کنم که رفتار 

ویروس با رفتار و شرایط ما منطبق است.

  اجــازه بدهید کمی درباره اثراتی که شــیوع این بیماری بر  �
سبک زندگی بشر خواهد گذاشــت، صحبت کنیم. به نظر شما 

مهم ترین تغییراتی که در این رابطه باید رخ بدهد، چیست؟
اجازه بدهید قبل از پاسخ به این پرسش، ابتدا توضیحاتی درباره 
نحوه گســترش این ویروس در جهان ارائه دهم. ویروس ها ذراتی 
هستند که برای تکثیر نیازمند میزبان هستند. به عبارتی، ویروس ها 
سلول های بدن انسان و سایر موجودات را آلوده می کنند تا بتوانند 
بمانند و تکثیر شوند. این بدان معناست که سلول ها محیط کشت 
و کار ویروس ها هســتند. حالا ویروس یا سویه ای از ویروس موفق 
به بقا و تکثیر خواهد شد که میزبانش را کمتر بکشد. معمولا بعد 
از آغاز یک همه گیری ویروســی، کم کم باید ســویه های ویروســی 
ضعیف تر غالب شوند و جای سویه های کشنده تر را بگیرند، اما این 
پدیده خیلی در مورد کروناویروس ها صادق نیســت. شاید بپرسید 
چرا؟ چون اگر ســویه های مهلک پس از کشــتن میزبــان، باز هم 
میزبان های بیشتر و متنوع تری برای زنده ماندن داشته باشند نیازی 
به کاهش حدت ندارند. یعنی اگر یکی را کشــت باز هم یکی دیگر 
هست که به آن نقل مکان کند. حال بیایید بیماری کووید-۱۹ را در 
نظر بگیریم. با وجود اینکه حدود یک سال از شروع این همه گیری 
می گذرد، آیا شــما علامتی از ملایم ترشــدن سویه های این ویروس 
مشــاهده می کنید؟! در همین چند روز اخیر میــزان تلفات روزانه 
این ویروس در جهان رکورد زده اســت. پس شاید باید بپذیریم که 
اشــکالی در نحوه برخورد ما با این ویروس در این یک سال وجود 
داشته است. حال برسیم به جواب پرسش شما، تا زمانی که نحوه 
زندگی ما دچار تغییرات اساسی نشود، تا محیط کشت و کار ویروس 
رقیق نشــود، این ویروس نیز به گســترش خود ادامه خواهد داد. 
هر رفتاری که موجب جمع شــدن گروهــی از مردم در یک فضای 
بســته یا نسبتا بسته، به مدت طولانی شــود، هر رفتاری که باعث 
تمــاس مکرر و مداوم میزبان ها بشــود و هر رفتــاری که به بقا و 

تکثیر ویروس کمک کند، موجب گســترش بیشــتر آن خواهد شد. 
به عبارت دیگر، یکــی از مهم ترین مواردی که باید در آینده فکری 
به حال آن شــود، تراکم و جمعیت بالاست. تراکم بالای جمعیت 
می تواند به گســترش بیشتر بیماری های ویروســی منجر شود. از 
ســوی دیگر تراکم بالا و برخوردهای زیاد ســبب ایجاد استرس در 
بدن افراد و تضعیف سیســتم ایمنی هم می شود. فقط توجه کنید 
کــه من نمی گویم همه باید جمعیت را ترک کنیم و به انزوا برویم. 
جمعیــت یا همان تراکم هــم حد و حدودی دارد کــه انگار ما از 
آن گذشــته ایم. جمعیت زیاد هم مانعی ندارد و برای ما انسان ها 
خوب هم هســت، ولی زیرســاخت هم می خواهد، معماری هم 
می خواهــد، تکنولوژی هم می خواهد تا از شــر آلودگی ها خلاص 
شویم. بگذریم، تراکم بالای جمعیت سبب افزایش احتمال انتقال 
عامل بیماری از یک فرد به فرد دیگر می شود. به همین دلیل است 
که عمده مشــکلات ما در مواجهه با این بیماری بیشتر در جاهایی 
خودنمایــی می کند که جمعیت بالایی دارند یا افراد بیشــتری در 
تعطیلی ها به آنجا مسافرت می کنند. حتی در محیط های کم تراکم 
نیز اگــر تعداد برخورد افراد ســالم با افراد بیمار زیاد باشــد یا به 
مدت طولانی دو فرد را که یکی بیمار اســت و دیگری سالم در یک 
محیط بسته با تهویه نامناســب قرار دهیم، باز هم احتمال انتقال 
ویروس بالاست. جا دارد در اینجا یک نکته دیگر را نیز مطرح کنم. 
شــاید برای برخی این پرســش ایجاد شود که پس چگونه بیماری 
آنفلوانزا تا حدی در جوامع انســانی کنترل شده است؟ مگر عامل 
ایــن بیماری نیز یــک نوع ویروس نیســت؟ در جــواب باید گفت 
انسان ها یک بار از نظر مقاومت به بیماری آنفلوانزا گلچین شده اند 
و ویروس های آنفلوانزا هم به سمت حدت کم رفته اند و به نوعی 
ســازگاری هایی بین انســان و ویروس پدید آمده است. آنفلوانزای 
اســپانیایی که حدود صد سال پیش همه گیر شد و میلیون ها نفر را 
به کام مرگ کشاند، در واقع افرادی را که به این بیماری حساس تر 

بودنــد از جامعه حــذف کرد و افرادی که باقی ماندند نســبت به 
ایــن بیماری ایمنی نســبی پیدا کردند. درباره بیمــاری کووید- ۱۹ 
نیز ممکن اســت در حال طی کردن مســیری مشــابه باشیم. البته 
باز هم تأکید می کنم که رفتــار و ماهیت ویروس آنفلوانزا با کرونا 
فرق دارد. یک تفاوت دیگر هم هســت. انــگار درمورد کووید- ۱۹ 
مقاومت فردی به آلودگی خیلی دخیل نیست، ولی نحوه میزبانی 
چــرا. پذیرنده ویروس از نظر ژنتیکی در افراد تفاوت چندانی ندارد 
و همه آلوده و مبتلا می شــویم، ولی اینکه عواقب و عوارض ابتلا 
را می توانیم تحمل کنیم جای سؤال است و احتمالا به ژنتیک فرد 
یا فیزیولوژی او بســتگی دارد. حتما قبلا شنیده اید که درباره زخم 
و جراحت فــردی مثلا می گویند فلانی به درد مظلوم یا حســاس 
است. بعضی   ها به این ویروس حساس اند و هنوز دلیلش مشخص 
نیســت، اما به باور من مســلم اســت که تحمل التهاب ناشی از 
ویروس در بین افراد یکســان نیست. با توجه به مواردی که گفتم، 
از ایــن به بعد باید در رابطه با مســئله تراکم و جمعیت بالا حتما 
حساســیت به خرج دهیم. تا حد امکان باید از جمع شدن افراد در 
مکان های بســته و نیمه بسته جلوگیری کرد؛ برای مثال بسیاری از 
امور اداری که امروزه به شــکل حضوری انجام می شــود و عامل 
جمع شــدن افراد زیادی است که از مناطق مختلف و بعضا بسیار 
دور از یکدیگر آمده اند باید به شــیوه ای دیگر انجام شود. مسابقات 
فوتبــال را در نظر بگیرید. هزاران نفر از طرفداران دو تیم از مناطق 
گوناگون در یک فضای نسبتا محدود به مدت زیاد جمع می شوند. 
این مســئله انتقال عامل بیماری بین افراد مختلف را بســیار آسان 
می کند. وسایل نقلیه عمومی نظیر قطارهای شهری و بین شهری 
و اتوبوس های درون شهری و برون شهری نیز از حیث انتقال عامل 
بیماری حائز اهمیت هســتند. حتی ســبک زندگی آپارتمان نشینی 
و دورهمی ها که موجب جمع شــدن ده ها نفر در یک ســاختمان 
می شــود از عوامــل افزایش دهنــده خطر ابتلا به بیماری اســت. 

درســت اســت که اصلاح مواردی که عرض کردم بسیار سخت و 
زمان بر اســت، اما بایــد از همین الان به فکر باشــیم، قبل از آنکه 
خیلی دیر شــود. در این زمینــه توجه به حوزه مجــازی و هوش 
مصنوعی (هومص) نیز بســیار حائز اهمیت است. فعالیت های از 
راه دور و مجازی باید گســترش پیدا کنند. باید اصول فاصله گذاری 
اجتماعی را به فرزندان خود بیاموزیم. من همواره اعتقاد داشته ام 
که برای گذر از مشکلات باید از طبیعت الهام گرفت. به مورچه ها 
نــگاه کنید! تعداد زیادی مورچه در یک کلنــی در کنار هم زندگی 
می کنند. شاید بپرســید پس چرا بیماری های مربوط به مورچه ها 
به ســرعت در کلنی شــیوع پیدا نمی کنند؟ در جواب باید گفت که 
مورچه ها همــواره فاصله مشــخصی از یکدیگــر دارند و اصول 
فاصله گذاری را در بســیاری از موارد بهتر از ما رعایت می کنند. در 
کل، لازم اســت هر اقدامی که تجمع افراد را در یک مکان کاهش 
می دهد در دستور کار قرار دهیم و البته کارهایی را که لازم نیست 

انجام دهیم، انجام ندهیم.
  آیا بروز این تغییرات الزامی اســت؟ بــه عبارت دیگر، اگر  �

خود را با شــرایط جدید وفق ندهیم، چه موانع و مشــکلاتی 
ممکن است در آینده سد راه ما شوند؟

توجــه کنیــد همان طور که گفتم ایــن ویروس آفــت تراکم و 
جمعیت اســت. اگر سبک زندگی ما دچار تغییرات اساسی نشود، 
ممکن اســت ایــن ویروس به بقا، گســترش و تکثیــر خود ادامه 
دهد. همین تکثیر اســت که زمینه تنوع ویروس را فراهم می کند. 
به خصوص این ویروس کرونا که استعداد تغییر و جهش ژنتیکی 
بالایی دارد، درســت به همین دلیل اســتعداد تطابق با شــرایط و 
میزبان های جدیــد را هم دارد. این عجیب نیســت! تغییر و تنوع 
کرونا از قدیمش هم بوده اســت، تا جایی که توانسته از حیوان به 
انســان منتقل شــود. برای این جنس و این  گونــه هم روند ایجاد 
ســویه های جدید همین الان هم آغاز شــده و ادامه دارد. اگر به 
اخبار نگاه کرده باشید، حتما در رابطه با سویه های جدید ویروس 
که در انگلســتان و آفریقا شــیوع پیــدا کرده، مطالبــی را دیده یا 
شــنیده اید. این ســویه های جدید قدرت سرایت بیشــتری دارند و 
افراد جوان را در مقایســه با سویه های قبلی بیشتر مبتلا می کنند. 
هر لحظه ممکن است ســویه های دیگری هم پدیدار شوند و کار 
ما را برای مبارزه با این بیماری سخت تر کنند. به بیان دقیق تر، اگر 
تراکم افراد کمتر شــود، بنا بر دلایلی که در قســمت های قبل ذکر 
کردم، کم کم ســویه های ملایم تر این بیماری جایگزین سویه های 
حادتر خواهند شــد؛ اما اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، سویه های 
حاد فعلی به مســیر رشد و تکثیر خود ادامه خواهند داد؛ بنابراین 
من فکر می کنم اصلاح ســبک زندگی فعلی، چه بخواهیم و چه 

نخواهیم، ضروری است.
  پیش بینی شــما درباره آینده چیســت؟ آیا در ســال های  �

پیش رو نیز باید منتظر شیوع بیماری های مشابه باشیم؟
باید رفتار ویروس ها و سایر عوامل بیماری زا را درک کنیم و این 
کار نیازمند درک و درایت و هوشــمندی است. اگر نحوه زندگی ما 
به همین شــکل ادامه پیدا کند، بله، احتمال شــیوع بیماری های 
مشــابه در آینده نزدیک و دور کاملا وجود دارد. دقت کنید که این 
ویروس توانســته است با وجود سطوح بهداشتی بالا و آگاهی به 
نســبت رشدیافته جوامع حدود یک سال همه گیری خود را حفظ 
کند. این موضوع نشــان دهنده این اســت که از منظر شناخت و 
درک مشکل در وضعیت خوبی به سر نمی بریم. می گویم مشکل 
ما تراکم زیاده از حد اســت و شــاید بهترین چاره، کاهش تجمع 
و تماس. ولی خــب چگونه؟ خب درخانه مانــدن تا کی؟ مردم 
گرفتار نان شــب و رزق و روزی اند و حتی برخی محتاج دستمزد 
یــک روزه و البته که برخی هم گرفتار دل و دیدار هرروزه؛ اما خب 
باید این را هم بپذیریم که ویروس بهانه و دلیل نمی شناســد. تازه 
بعدش، این یکــی هم برود یکی دیگر می آیــد. البته خوش بینی 
هم اینکه شــاید این بار این ویروس ما را به ســمت دنیایی جدید 
و بهتر با رفتار و معماری  بهتر و مناســب جمعیت انسانی سوق 
دهــد. یک راهش هم این اســت که خودکاری (اتوماســیون) و 
دورکاری را یاد بگیریــم و بپذیریم. باید به هم کمک کنیم و حتی 
پرداخت مخارج هزینه ها را با هم تقسیم کنیم. عوامل عفونی در 
آدم ها و جمعیت ها مثل مایعات از قوانین ظروف مرتبطه تبعیت 
می کنند. ویروس از آدم مریض به آدم سالم می رود و آن قدر سفر 
می کند تا آدم ســالم غیرآلوده پیدا نکند. حالا مشکل ما این شده 
که وقتی نفر آخر مبتلا می شود، نفر اول بهبود پیدا کرده و دوباره 

حســاس و مستعد ابتلا می شــود. یا باید همه در یک زمان مبتلا 
شوند که ممکن و منطقی نیست یا کلنی مبتلا ایزوله شود یا اینکه 

محیط کشت و کار ویروس رقیق شود.
  گروهی از پژوهشــگران معتقدند بیماری های ویروسی در  �

کنار گونه های باکتریایی مقاوم به آنتی بیوتیک دو معضل اصلی 
بهداشتی بشر در دهه های پیش رو خواهند بود. نظر شما در این 

رابطه چیست؟
من به ویروس ها و باکتری ها به چشــم معضل نگاه نمی کنم. 
درباره باکتری ها جالب است بدانید که تعداد باکتری های موجود 
در بدن هر فرد چند برابر سلول های بدن اوست. بسیاری از همین 
باکتری ها برای بدن ما مفید هســتند و تربیت دستگاه ایمنی را بر 
عهــده دارند و حتی ســبب افزایش مقاومت مــا در برابر عوامل 
باکتریایی خطرناک می شوند. همچنین برخی از پژوهشگران نشان 
داده اند که توانایی تحمل گرســنگی در انسان به دلیل تغذیه ما از 
همین باکتری های گوارشی است. درباره ویروس ها نیز تئوری هایی 
وجود دارد که به نقش مهم ویروس ها در تکوین و تکامل سیستم 
ایمنی بدن انســان و سایر موجودات اشــاره دارند؛ برای مثال در 
بیماری ســرماخوردگی، ویروســی که گاهی درگیرش می شــویم، 
تا حد زیادی به ایمن شــدن ما علیه ســایر عوامــل بیماری زا و اگر 
اشــتباه نکنم حذف برخی یاخته های تومــوری کمک می کند. بد 
نیســت نیم نگاهی هم به نظریه بهداشــت داشته باشیم؛ بنابراین 
از دیدگاه من، نباید ویروس ها و باکتری ها را جدا از ســایر جانداران 
و حیــات در نظــر گرفت. ما موجوداتی هســتیم کــه در کنار هم 
همزیستی می کنیم. بله درست است، گاهی پیش می آید که یکی 
از طرف های همزیست به دیگری می تازد، مانند رفتاری که برخی 
از عوامل عفونی و انگل ها با بدن ما دارند؛ اما اگر ســعی کنیم که 
همه اجرام را کاملا حذف کنیم، ممکن است در کوتاه مدت فوایدی 
برای ما داشته باشــد، اما در بلندمدت ضررهایش از فایده هایش 
کمتــر نخواهد بود. اینکه حتی برخی از پژوهشــگران معتقدند با 
حذف عوامل میکروبی ممکن اســت انسان ها نیز منقرض شوند؛ 
بنابراین بهتر اســت به آنها به چشــم معضل نگاه نکنیم و سعی 

کنیم رفتار خود را با رفتار آنها تطبیق دهیم.
  توصیه شما به دانشجویانی که قصد دارند تحقیقات خود را  �

در این زمینه آغاز کنند، چیست؟
اول بگویــم که من فقــط می توانم نظر راهبــردی بدهم و نه 
رهیافتی، چون این «زمینه» که اشــاره فرمودید با آن «زمینه»های 
دیگر در منظــر علم تفــاوت چندانی ندارند، فقــط نام ها عوض 
می شوند. نیاز این روزهای کشور ما، تحقیقات مشکل محور است؛ 
یعنی دانشــجویان عزیزی که قصد دارند به این حوزه وارد شوند، 
در ابتدا باید بتوانند داده کســب کننــد، داده های موثق و مبتنی بر 
شواهد و تحقیقات علمی، سپس به خوبی اوضاع را درک و سپس 
طرح مســئله کنند. بعد باید ســعی کنند ببینند در این زمینه یا هر 
موضوع دیگری در گذشــته چه کارهایی انجام شــده و بعد از آن 
ایده هــای جدید خود را مطرح و عملی کنند. اگر داده ها درســت 
نباشــد، اگر درک و اطلاع کامل و صحیحــی از کارهایی که انجام 
شــده، نداشته باشند، نمی توانند به نتایج مطلوب برسند. فکر کنم 
فعلا برای دانشجویان از همه مهم تر جمع آوری و تحلیل درست 
داده ها و اطلاعات اســت. پس از درک موضــوع لازمه تحقیقات 

درباره کووید- ۱۹ پیوستن به مراکز تحقیقاتی پیشرفته است.
  و در پایان، اگر نکته ای هست، بفرمایید. �

در پایان قصد دارم مجدد بر موضوع اصلاح تراکم و جمعیت 
بالا تأکید کنم. همان طور که قبلا گفتم تراکم بالا هم موجب ایجاد 
استرس و ضعف ایمنی می شود و هم انتقال عامل بیماری را بین 
افراد مختلف تسهیل می کند. بهتر است هرچه سریع تر برنامه های 
بلندمــدت و کوتاه مدتــی در این رابطه تهیه و اجرا شــود. من در 
این فرصت ســعی کــردم درک و نظرم را دربــاره بیماری کووید- 
۱۹ به اشــتراک بگذارم، درک و نظری که باز سعی کردم مبتنی بر 
شــواهد تحقیقاتی، علمی و منطقی باشد و بازهم بگویم که درک 
فعلی من ثابت نیســت و مسلما با انبوه تحقیقات و اطلاعات آتی 
تغییر خواهد کرد. نکته بســیار مهم دیگر اینکه باید مردم اهمیت 
بیشــتری به ســخنان، یافته ها و نظرات دانشمندان و متخصصان 
بدهند و البته که دانشــمندان، محققان و متخصصان باید زبان و 
شــیوه گفتارشــان را به گونه ای تغییر و تطبیق بدهند که بتوانند با 
مردم ارتباط برقرار کرده و به ســؤال ها و نگرانی های آنها پاســخ 

بدهند. این فاصله های قراردادی و بیهوده باید حذف شوند.

 مهدى زارع*

رفتار ویروس کرونا با رفتار و شرایط ما منطبق است
تأثیر شیوع کرونا بر سبک زندگی بشر در گفت وگو با دکتر «غلامرضا نیکبخت بروجنی»
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